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)نگاهی تطبیقی به روش شناسی تاریخ نگاری مکتب آنال و 
روش شناسی تاریخ نگاری مکتب علامه فیض محمد کاتب(

حسین بیانی )راد( 
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چکیده
این نوشتار با عنوان روش شناســی »آنال نگار شرقی«، در تاریخ نگاری 
افغانستان، تلاش دارد تا در گام نخست، آشنایی با نهضت تاریخ نگاری 
»آنال« و مروری گزیده گونه از اندیشه های آن به عنوان یکی از مهم ترین 
مکتب روش شناســی جهان غرب داشته باشــد و در گام دوم، با نگاهی 
به تاریخ نگاری شــرقی و عمدتا جهان اسلام و وضعیت تاریخ نگاری در 
این ســاحت، تفاوت دیدگاه و روش را در تاریخ نگاری در حد ضرورت 
بپردازد. در گام ســوم، با نگاهی تطبیقی، »روش شناســی مکتب آنال« 
و »روش شناســی مکتــب کاتــب« را در تاریخ نــگاری و متدولوژی 
و تکنیک هایــی کــه از آن بهره می گرفته اســت، نسبت ســنجی کند. 
مطلبی جدیدی که این نوشــتار بدان دســت یافته این است که علاوه بر 
مشابهت های زیادی که بین این دو اسکول در روش شناسی تاریخ نگاری 
مشاهده می شود، دســت یافتن »مکتب تاریخ نگاری کاتب«، به نوعی 
تاریخ تحلیلی و فلسفۀ تاریخ در تاریخ نگاری افغانستان است. پرداختن 
تحلیلی و انتقادی به تاریخ افغانســتان، یکــی از الزام های تاریخ نگاری 
جدید کشور است. کاتب بر اهمیت این نوع متدولوژی در تاریخ نگاری، 
گاهی داشته و دقیقا به همین دلیل هم پیشگام بوده است. از این برداشت  آ
جدید می توان به عنوان »کشــف یک پارادایــم تاریخ نگاری جدید«، در 
شرق و افغانســتان یاد کرد. سلاح مورخان جدید افغانستان و شوریدن 
علیه نوعی جعل، تحریف تاریخ و تاریخ سازی و در کل خمودگی مرگبار 
بــر تاریخ نگاری و نتایج مخربش بر عدم شــناخت درســت و یا نوعی 
مواجهه و شناخت مغشوش با تاریخ و گذشتۀ افغانستان، سرمشق قرار 
دادن »مکتب تاریخ نگاری کاتب« اســت. شناخت چنین روش شناسی 
در تاریخ نگاری و الگو قرار دادن آثار کاتب، به خوبی نگاه و خرد انتقادی 
را در تاریخ نگاری تقویت می نماید. در صورتی که نسبت سنجی های این 
دو »مکتــب تاریخ نگاری«، »مشــابهت« و »همزادی هایی« به لحاظ 
متدولوژی و تکنیک های آن با هم داشــته باشــند که به نظر می رســد 
مشابهت دارند، »مکتب تاریخ نگاری کاتب«، می تواند به عنوان سرمشق 
و الگویی مناســبی برای مواجهه درست با تاریخ کشور و همین طور سر 
آغاز نگاه علمی تر به لحاظ روش شناسی و اسلوب تاریخ نگاری در شرق 

و به خصوص تاریخ افغانستان باشد.
تفکر  تاریخ نگاری،  تاریخ،  روش شناسی،  کاتب،  کلیدی:  واژگان 

تاریخی، مکتب آنال و افغانستان.

مقدمه
 آنچه امروز در متون فلســفی »تفکر تاریخی« نامیده می شــود، در قرن 
هیجدهم توسط ویکو، ولتر، منتســکیو وهیوم پایه گذاری شد. پیش از 
قرن هیجدهم )زمان هرودوت به عنوان پدر تاریخ( چنین تفکری وجود 
نداشت و ســاختار معرفت تاریخی چیزی بود که امروز »وقایع نگاری« 
نامیده می شــود؛ تاریخ هرودوت، تاریخ های نوشــته شــده در فرهنگ 
اســلامی )تاریخ طبری، تاریــخ واقدی، یعقوبــی، مروج الذهب و...( 
وقایع نگاری اند. در جهان اسلام ابن  خلدون به آنچه امروز تفکر تاریخی 
نامیده می شــود، توجه کرده بود. در قرن بیســتم ویل دورانت، توین بی 
به تفکــر تاریخی پر و بال دادند )دیلتای، 1391: 11(. البته ســهم عظیم 

مارکس را با ماتریالیســم تاریخی اش که یک نظریۀ علمی دربارۀ تاریخ 
و تحــولات اجتماعی بود و نیز پوپر را با انتقاد از دترمینیســم تاریخی و 
تاریخی گری نباید از نظر دور داشــت. در کنار این ها، افرادی دیگری در 
فرانسه در مقابل تاریخ نگاری و وقایع نگاری سنتی شوریدند. در حالی که 
تاریخ نگاری فرانسه تا قبل از قرن نوزده تحت تأثیر رمانتیسم بود و با طرح 
دیدگاه های پوزیتیویستی رومانتیسم رو به افول نهاد. این دیدگاه اثباتی بر 
نظامی گری حاکمان، سیاست و زندگی پادشاهان تأکید می کرد و وقایع 
تاریخ را به شخصیت های تاریخی نسبت می دادند. افرادی چون لوسین 
فور، مارک بلــوخ و ایجاد مکتب آنال موجب گردیــد تا ضرورت های 
معرفت شناسانه زمان درک شود. تحلیل های ساده انگارانه از رکودهای 
اقتصادی و اجتماعی ســبب آن شد تا پیچیدگی های پدیده های انسانی 
مدنظر واقع شــود و بر چند بعدی بودن آن هــا تأکید گردد. آن ها نظرات 
ویژه ای را تفسیر نمودند و علاوه براین اثبات گرایی و تاریخ نگاری سنتی را 
در معرض سئوال قرار دادند. گروه آنال نسل جدیدی را با پژوهش های 
نوین و در دفاع از تاریخ جامع و چند بعدی به وجود آورد و تاریخ نگاری 
فرانســه را مخاطب قرار داد و متحول ســاخت. این مکتب با توجه به 
انتقاداتی چون توجه صرف به تاریخ اروپای غربی و محدود بودن در یک 
دورۀ خاص هنوز دارای کارنامه درخشــان در تاریخ فرانسه و اروپا است 
و به دلیل آن که به تاریخ اجتماعی، اقتصادی و روان شناســی تاریخی و 
از جمله تاریخ جهانی امکان پیشــرفت را داده است، جایگاه ویژه ای در 
روش شناســی علوم اجتماعی و به خصوص روش شناسی در اروپا پیدا 
کرده است. اما تاریخ نگاری در جهان شرق و تاریخ نگاری اسلامی مدتی 
زیادی را در وضعیت ما قبل آنالی اروپا قرار داشت و بیشتر بر تاریخ نقلی 
متکی بود تا تاریخ تحلیلی و فلسفۀ تاریخ. مورخ پس از آن که اخبار خود 
را از بهتریــن مآخذ موجود و بر طبق موازین جــرح و تعدیل گرد آوری 
می کرد کار خود را به عنوان یک مورخ، انجام یافته می پنداشــت. غالبا 
از بیان عقاید خود یا نقل عقاید دیگران در بارۀ خبرهایش پرهیز می کرد؛ 
زیرا ایــن کار جزء مطالب تاریخی و در حیطۀ صلاحیت او محســوب 
نمی گردید )مهدی، 1383: 172(. برای نمونه مقدمه طبری1 پر ارج ترین 
مورخ اســلامی را که بیش از همه مورد تقلید مورخان دیگر بوده اســت 
ذکر می کنم.2 طبــری به عنوان یک مورخ تأکیــد می کرد که تاریخ یک 
مبحث عقلی نیست و فکر بشر در آن دخالت ندارد و در مقدمه »التاریخ 
گاهی از حوادث اقوام گذشته و  الرســل والملوک« اظهار می دارد که »آ
اخبار و رویدادهای جاری برای کســانی که زمــان آن ها را درک نکرده 
یا خود ناظر شــان نبوده اند حاصل نمی شــود مگر از راه اخبار مخبران و 
نقل ناقلان. این ها )ناقلان و مخبران( نباید اســتنتاج عقلی یا استنباط 
ذهنــی خود را در آن دخالت دهند )به نقــل از: مهدی، 1383: 174(. 

۱. این مقدمه، به ویژه مربوط به تحت نظم و قاعده در آوردن شیوه های تحقیق تاریخی و شرایط 
لازم بــرای یک مورخ بود و این موضوعات را تاریخ نگاران اســلامی قــرن چهاردهم و پانزدهم 

میلادی نیز مورد بحث قرار می دادند. 
۲ . طبری در محیطی پرورش یافته بود که در آن میان مکتب علوم دینی و معتزله یعنی پیروان علوم 
عقلی یونانی که به تازگی ترجمه شده  بود کشمکش شدیدی وجود داشت. طبری زیر نظر استادان 
مبرز ضد معتزله به تحصیل علوم دینی پرداخت و در منطق و ریاضیات نیز معلوماتی کسب کرده 

بود. او یک حکیم الهی برجسته مدافع سنت بود )مهدی، ۱383: ۱7۵(.
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معتزله نخستین کسانی بودند که اصول مکتب تاریخ نقلی را یعنی سنتی 
را که طبری نمایندۀ آن بود مــورد تردید قرار دادند. حملۀ آن ها بر مآخذ 
و شــیوه های تتبعات تاریخی متداول عصر شان و روش مذهبی محافظه 
کارانه و تقلیدی عصر شــان بود. آن ها لزومــا درک عقلانی و پی جویی 
طبیعت و علل اشیاء را تأکید کرده و از پذیرفتن اخباری که یگانه حجت 
برای درستی زنجیره راویانی بود که نامشان پیش از هر خبر ذکر می شد، 
خود داری می کردند. معتزله می گفتند که یقین باید مبتنی بر دلایل عقلی 
باشــد و نه روایت محض. وقتی این حکم شامل تاریخ می شد معنایش 
این بود که آنچه بالذات معقول است پذیرفته شود و آنچه نیست رد گردد 
)مهدی،1383: 177(. آشنایی مسلمانان با علوم که تازه از زبان یونانی 
ترجمه شــده بود به ویــژه جغرافیا و حکمت طبیعی و گســترش دامنۀ 
امپراطور اسلامی که مسافرت و بازرگانی را تسهیل کرد، علاقه ای تازه ای 
به افکار و رســوم اقوام دیگر و مطالعه تطبیقــی آن ها را بر انگیخت. این 
علاقه مباحث تازه ای را برای مبحث تاریخ به وجود آورد. مورخانی مثل 
مســعودی، مسکویه و بیرونی بسیاری از عقادی معتزله را اقتباس کرده 
بودند و در فن روش شناسی به کار می بردند )مهدی، 1383: 183(. به 
صورت بسیار کلی ما شاهد دو نوع تاریخ نگاری در تاریخ اسلام هستیم: 
یکی ســنت طبری و ابن اثیر که تاریخ را فقط گردآوری اطلاعات مستند 
می دانستند )تاریخ نقلی و توصیفی( و دیگری سنت مسعودی و بیرونی 
که )تحقیق فلســفی یا نظری( را در تاریخ نگاری پذیرفته و به ترویج آن 

پرداختند.
از  آثاری به جای مانده  به جرأت می توان گفت که در میان منابع و 
روزگاران گذشته در مورد تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی، به رغم شمار و 
تنوع بسیار آن ها، به ندرت به چیزی بیش از شرح درگیری های سیاسی، 
نبردهای امیران و شاهان و خلیفه گان، عزل و نصب ها و نظایر این ها 
برخورد )رودگر، 1387: پیشگفتار(. بیشتر در سفر نامه ها است که ما 
به تصاویری از زندگانی مردم و حیات اجتماعی و فرهنگی مردم، به ویژه 
مردم عادی بر می خوریم و در این میان »رحله ابن بطوطه«، »سفرنامۀ 
ابن فضلان«، »سفرنامه ناصر خسرو« و »کتاب ماللهند بیرونی« در نوع 
تاریخ نگاری  به خصوص  و  تاریخ نگاری شرقی  در  ممتاز هستند.  خود 
رشیدالدین  و  جوینی  عطاءالملک  ابن خلدون،  کار  جز  )به  اسلامی 
فضل الله(، )طباطبایی، 1379: 24(، اکثر کتب تاریخی کمترین نشانه ای 
از بحث های تحلیلی، نظری و تفکر تاریخی به معنای مصطلح آن در 
برخوردار هستند.  جهان غرب و مسائل رو ش شناسی و متدولوژیک 
اگرچه به صورت کلی سایر رشته های علوم اجتماعی هم در کشور ما از 
چنین نقیصه ای رنج می برد ولی تاریخ و تاریخ نگاری آن و ادبیات تاریخی 
تا  کاتب،  آثار  در  خوش بختانه  است.  روبه رو  معضلی  چنین  به  بیشتر 
حدودی به چنین موضوعاتی بر می خوریم، یعنی این مورخ توانسته است 
روش شناسی کشور ما را از حد نقل تاریخ تا سر حد نقد و تحلیل تاریخ 
ارتقاء دهد و این خود نوعی تحول در روش شناسی است و می تواند به 
عنوان یک پارادایم و الگوی تاریخ نگاری جدید در تاریخ نگاری، جدی 
در  تحقیق  تکنیک های  و  روش شناسی  مباحث  فقدان  شود.  گرفته 
تاریخ نگاری کشور می طلبد که در این جهت تلاش های علمی گسترده 

گام  نخستین  گیرد.  صورت  جدی تری  و 
کاتب  روش شناسی  شناخت  راه  این  در 
همین طور  و  است  کشور  تاریخ نگاری  در 
نظری  و  فکری  دست آوردهای  شناخت 
ایشان در تاریخ نگاری افغانستان. گام بعدی 
بحث های عمیق و علمی در مورد آثار ایشان 
در حوزۀ روش شناسی و نگاه تطبیقی به آثار 
ایشان با سایر مکاتب تاریخ نگاری کلاسیک 
همزادی های  و  مشابهت ها  و  مدرن  و 
حوزۀ  در  ایشان  روشی  تفاوت های  و  آن 
چنین  که  صورتی  در  است.  تاریخ نگاری 
تلاش های بدون غرض ورزی های شخصی، 
آثار  به  نسبت  سیاسی  نگاه های  و  سمتی 
نه چندان  آیندۀ  ایشان صورت بگیرد، ما در 

تاریخ نگاری  الگوی  پارادایم و  این فعالت های علمی یک  از دل  دوری 
را با محوریت آثار کاتب به دنیای تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی و شرقی 
عرضه خواهیم کرد. آثار کاتب به خصوص مجلدات سراج التواریخ چنین 
قابلیت های را دارا است. گذشتۀ تاریخ نگاری علامه فیض محمد کاتب 
پرداخته است که در نوع خود  نیز  به دیگر پدیده های حیات اجتماعی 
متفاوت می سازد.  اسلامی  با روش شناسی های  را  کاتب  روش شناسی 
در  فرهنگی  و  اجتماعی  سنت های  آداب،  از  پاره ای  به  او  توجه  مثلا 
با واقعه،  سراج التواریخ مطرح شده است. ولی این سنت ها در ارتباط 
گاهی  حادثه، کردار و رفتار تاریخی مجال طرح یافته است اما نشان از آ
کاتب در امر تاریخ نگاری به سبک و سیاق جدید دارد. مواردی زیادی 
باب  از  داشته  توجه  آن  به  کاتب  که  کرد  پیدا  در سراج التواریخ  می توان 
مردم  بین  عزاداری  سنت های  مردم؛  میان  در  ازدواج  سنت های  مثال 
هزاره، جشن نوروز و عید آریایی ها و اهمیت آن، جشن گل سرخ، رواج 
بسیاری دیگر که در جای جای  یافتن فن عکاسی در کابل و مواردی 
شناخت  هدف  با  حاضر،  نوشتار  است.  شده  اشاره  آن  به  فوق  کتاب 
مسائل روش شناختی کاتب و مقایسه آن با یکی از مهم ترین نحله های 
تاریخ نگاری غرب یعنی »مکتب روش شناسی آنال« به تحریر در آمده و 
تلاش دارد به این موضوع بپردازد که »روش شناسی تاریخ نگاری کاتب« 
چه شباهت ها و همزادی هایی با یکی از علمی ترین و جدی ترین مکتب 
روش شناسی غرب و دنیا دارد. در صورت وجود این شباهت ها می توان 
از نوعی سرمشق و الگوی تاریخ نگاری و روش شناسی در تاریخ نگاری 

افغانستان با محوریت کارهای ایشان سخن به میان آورد.

۱. مکتب تاریخ نگاری آنال
یکی از مؤثرترین و بارزترین روش های تاریخ نگاری که امروزه ســخت 
مــورد توجه محققــان و مورخان در جهــان قرار گرفته اســت، روش 
تاریخ نگاری معاصر فرانســوی است که در دنیای فارسی زبان ها، به نام 
»مکتب آنال« شناخته شده است. این مکتب بر تاریخ نگاری فرانسه و 
جهان غرب اثر خیره کننده و فوق العاده گذاشــت و شیوۀ تاریخ نگاری 
آن در تاریخ نگاری، شــهرۀ آفاق گردید و غبار، افســردگی، خشــکی، 

تاریخ نگاری فرانسه تا قبل از 
قرن نوزده تحت تأثیر رمانتیسم 

بود و با طرح دیدگاه های 
پوزیتیویستی رومانتیسم رو به 
افول نهاد. این دیدگاه اثباتی بر 

نظامی گری حاکمان، سیاست و 
زندگی پادشاهان تأکید می کرد و 
وقایع تاریخ را به شخصیت های 
تاریخی نسبت می دادند. افرادی 
چون لوسین فور، مارک بلوخ و 
ایجاد مکتب آنال موجب گردید 
تا ضرورت های معرفت شناسانه 

زمان درک شود.
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سطحی نگری و غیرتحلیلی بودن را از چهرۀ علم تاریخ زدود و صیقل داد 
و به آن رنگ و نمای روشن و درخشان بخشید. این شیوه روش شناسی 
که از یک سو، بر شیوه های سنتی روش شناسی از نوع فون رانکه و روش 
پوزیتیویســت ها در تاریخ تاخت و از ســوی دیگر نه فقط در مقام نظر 
و کلام، بلکــه در عمل به انجام و ارائه تحقیقات و نوشــته های تاریخی 
پرداخت که با نمایاندن آن ها، ســبک و متد خویش را ارائه کرد؛ سبکی 
که قصد داشت موجباتی فراهم آورد تا انسان امروزه بهتر بتواند دوره های 
گذشــته خویش را درک کند و از چگونگی زیســت و حیات، افکار و 
روحیات، وسایل امرار معاش و در معنای کلی حیات و بقای خویش، 

گاه گردد. آ

1. 1. تاريخ تشکيل آنال
»مکتــب تاریخی آنــالِ اقتصادی و اجتماعــی«  )annals(که نامش 
برگرفته از اولین کلمۀ عنوان )آنال( نشریه ای است )استویانویچ، 1386: 
22( که اولین شمارۀ آن در پانزدهم ژانویه سال 1929 میلادی منتشر یافت 
)برودل، 1372: 12(. به گواهی برودل، توســط هانری بِر، مارك بلوخ و 
لوسین فور بنیاد گذاشته شــده بود )برودل، 1380: 20(. بعد ها در سال 
1956 تحت مدیریت برودل قرار گرفت )استویانویچ، 1386: 22(. دفتر 
این نشریه در سال های 1930 از شهر استراسبورگ به پاریس منتقل شد 
و در ســال 1946 اسم کنونی خودش را »گزارش ها: اقتصادها، جوامع، 
تمدن ها« پیدا کرد. »آنال« زمانی تبدیل به یك مکتب شــد، یا دست کم 

چنین لقبی به خود گرفت، که پس از جنگ جهانی دوم با »بخش ششم 
مدرســۀ مطالعات عالــی« از لحاظ اداری مرتبط شــد. فرناند برودل 
تاریخ نگار برجســته  این مکتب در مقام ناظر و مسئول »بخش ششم« 
و مدیر »آنال« در سال های 1950 و 1960 به فعالیت آن وحدت و تداوم 
بخشید. در ســال های 1970 اسم و رســم مکتب جهانی شده بود؛ در 
»سال نامۀ بین المللی مطالعات تاریخی« در سال 1979، مکتب آنال پس 
از مارکس و مارکسیسم بیشترین تعداد ذکرهای فهرست موضوعی را به 

خود اختصاص داده بود. 
بلوخ و فور در نخستین سرمقالۀ نشریه خود از نارسایی های مخربی 
یاد کردند که محصول جدایی بین تاریخ نگاری و علوم اجتماعی از یک 
سو و تفرقه بین مورخین با تخصص های گوناگون از سوی دیگر است. در 
ادامه، این دو نظریه پرداز از خمودگی مرگبار حاکم بر تاریخ نگاری فرانسه 
سخن می گویند، در مقایسه با تاریخ نگاری آلمان، انگلستان و آمریکا 
و همچنین از ضرورت شورش و مقابله علیه این نوع تاریخ نگاری. این 
شیوه تاریخ نگاری در جایگاه عمل به انجام و ارائه تحقیقات و نوشته های 
تاریخی پرداخت که با نمایاندن آن ها سبک و متد خویش را ارائه کرد. 
سبکی که قصد داشت موجباتی فراهم آورد تا انسان امروزه بهتر بتواند 
دوره های گذشته خویش را درک کند و از چگونگی زیست و حیات و 
افکار و روحیات و وسایل امرار معاش و در معنای کلی حیات و بقای 

گاه گردد.  خویش، آ
لوسین فِوْر و مارک بلوخ در مقام بنیان گذاران مجلۀ آنال عده ای از 
سرآمدان برخی از رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی را گرد خود 
در دفتر مجلۀ آنال گرد آوردند و به صورت عملی با ارائه مقالات متعدد و 
متنوع تاریخی در کلیۀ ابعاد زندگانی انسانی، نگاه جدید خود را در وادی 
تاریخ نگاری عرضه کردند و برای قضاوت و داوری در مقابل دیدگان 
همگان قرار دادند. یک روان شناس، یک جغرافیا دان )دومانژن(، یک 
جامعه شناس )هالبواکس(، یک اقتصاددان )ریست(، یک متخصص 
علوم سیاسی )زیگفرید( و چهار مورخ )پیگانیول، اسپینا، پیرن، اوزر( 
از جمله کسانی بودند که در کنار بنیان گذاران، در تحریریۀ مجله حاضر 
گشته و حاصل افکار و اندیشه های خویش را در قالبی نو در انداختند و 

خرق عادت کرده، بنیان تازه ای برای علم تاریخ قالب زدند.
مقالات  انتشار  و  نگارش  بر  علاوه  مجله  تحریریۀ  و  بنیان گذاران 
متعدد، هر کدام تلاش کردند تا به صورت فردی و مستقل نیز به تألیف 
آثاری بر این سبک و سیاق تاریخی دست یازند. از این رو به عنوان نمونه 
فئودالی«  جامعۀ  و  فرانسه  روستایی  »جامعۀ  کتاب های  بلوخ  مارک 
را به رشته تحریر درآورد و منتشر ساخت. لوسین فور هم کتاب های 
»فیلیپ دوم« و »فرانش کنته« و »مسئلۀ الحاد به عنوان نمونه در قرن 
شانزدهم: مذهب رابله«، را منتشر کرد. در این کتاب دیدگاهی جدیدی 
چون  برودل  است.  شده  ارائه  تاریخی  زندگی نامه های  و  اندیشه ها 
نظراتی  بلکه  نساخته  مطرح  را  تاریخ«  در  بزرگ  مردان  »نظر  دیگران 
مربوط به فردی خاصی را ملاک و مقیاسی به کار گرفته است تا روح 
زمانه و جو فکری عصر خاص را باز سازی کند )برودل، 1372: 21(. 
حقیقتا فرناند برودل را باید جدی ترین فرد در میان نسل دوم به حساب 



31

آورد. او با نگارش »مدیترانه و دنیای مدیترانه ای در عصر فیلیپ دوم«، 
شگفتی همگان را در ارائه تحقیقی تاریخی و همه جانبه نگر برانگیخت.
تاریخ نگاری فرانسه در قرن 19 میلادی در ابتدا زیر تأثیر رمانتیسیسم 
قرار داشت، دیدگاهی که به دلیل فقدان روش های دقیق شاهد دخالت 
گسترده مورخین در تفسیر موضوعات تاریخ بود. با ظهور پوزیتیویسم، این 
نوع تاریخ نگاری سنتی به حاشیه رانده شد و چهره هایی همچون اگوست 
کنت، ارنست رنان میدان دار تاریخ نگاری جدید شدند و استدلال آن ها بر 
این مبنا بود که حال که روش های علوم طبیعی این چنین نتیجه بخش بوده 
و چرا از آن روش ها در علوم اجتماعی و تاریخ نگاری استفاده نکنیم؟ و 
بدین سان دیدگاه اثباتی بر تاریخ نگاری فرانسه غالب شد. ویژگی های این 
نوع تاریخ نگاری چنین بود: رد هر گونه پیش فرض کل گرایانه، متافیزیکی 
و فلسفی در تاریخ نویسی؛ تخصص گرایی؛ تأکید بر سیاست، نظامی گری 
حاکمان، جنگ، زندگی روزمره دربارها و... بر طبق این دیدگاه محقق 
کافی است که اسناد مستند و مدارک معتبر را در چهارچوب زمان به 

صف کند تا شاهد باز   شدن رازهای سر به مهر تاریخ باشد.
انسان  به  ایمان  یعنی  روشنگری  عصر  در  اصلی  فرضیه  دو  پذیرش 
عاقلِی قادر به فهم پدیده های هستی و موجودات و رابط بین آن ها از 
طریق منطقی و دیگر پذیرش نظم طبیعی یا قانونمندی هایی که از طریق 
علوم اثباتی یا پوزیتوی قابل شناخت و تفسیر اند و مهم تر از این دو، تعمیم 
این فروض به حیطۀ علوم اجتماعی، مورخین را به تردید در روش شناسی 
سنتی و راه و رسم آن کشاند. اگر تفاوت علوم اجتماعی در روش آن ها 
چرا  می شود،  محدود  موضوعی  دوگانگی  به  تنها  تمایز  بلکه  نیست 
روش شناسی از این قاعده مستثنی شود و چرا وحدت روش علمی به 

حیطۀ روش شناسی نیز تسری داده نشود؟ )برودل، 1372: 13(.
آنال را می توان سنتز دو گرایش پیشین در میان تاریخ نگاران دانست. 
در یک سو فلاسفه تاریخ قرار داشتند که در تلاش برای فهم تاریخ بودند 
دیگر  سوی  در  و  ماندند  باقی  متافیزیک  پیش فرض های  درگیر  ولی 
تاریخ نگاران پوزیتویست قرار داشتند که بر پژوهش تجربی صرف بر روی 

وقایع تاریخی تأکید داشتند. 
مجله  از سال 1900  که  بر«  »هانری  نام  به  متفکری  این شرایط  در 
»هم نهاد تاریخی« را منتشر می کرد، علیه تخصص گرایی علوم اثباتی و 
تفکیک بیش از حد رشته های علم موضع گیری کرد و از ایجاد »یک 
سنتز بین علوم انسانی« در جهت ایجاد نوعی تاریخ نگاری کلان دفاع 
کرد. هانری بِر، یکی از پیشگامان مکتب آنال در بیان این سنتز به تعریف 
نظریه  تقدم  بر  پوزیتویست ها  برخلاف  او  نزدیک شد.  نظریه  از  دقیق 

تاکید کرد و در انتقاد از فلاسفه تاریخ نیز پا می فشردند.
نظریه در نزد اندیشمندان آنال با آنچه فلاسفه تاریخ به آن می پرداختند 
نیز تفاوت داشت. اندیشمندان آنال کمتر به تفکرات متافیزیکی در مورد 
اقتصادی  مفاهیم  از  تا  داشتند  کنجکاوانه  تلاش  و  می پرداختند  تاریخ 
زبان شناسی، جغرافیا انسان شناسی، فیزیولوژی و علوم طبیعی جهت 
بررسی و مطالعه تاریخ و وارد کردن موقعیت تاریخی در علوم اجتماعی و 
انسانی می کوشیدند )استویانویچ، 1386: 23(. می گفتند: نظریه ای که 
با روش شناسی معتبر و دقیقی همراه نباشد و به بررسی شرایط ملموس 

و عینی نپردازد، بی حاصل است. آنالی ها 
با گونه ای فلسفۀ تاریخِ به زمین برگردانده 
نوعی  از  داشتند ؛  دغدغه  بیشتر  شده 
روش شناسی که در آلمان رایج بود و هنوز 
آدمی  که  داشت  تأکید  بر  هانری  هست. 
روشنفکرانه  جزم اندیشیِ  دقیق،  تحلیل 
تصورات  و  کلی  نظام های  و  نکند  فدا  را 
ناموجهی را که نمی توان نشان داد و نشان 
دادنی نیستند حذف کند )برودل، 1380، 

.)23
در سال هایی که آنال در آن متولد شد، 
دورکیم  امیل  که  جامعه شناسی  سال نامۀ 

صحنه  در  مجله  پرنفوذترین  و  محبوب ترین  می ساخت،  منتشر  را  آن 
روشنفکری فرانسه و یکی از مهمترین کانال های دسترسی اندیشمندان 
آنال به دست آوردهای علوم اجتماعی بود. همچنین آنال جغرافیا نیز از 
مجلات محبوب اندیشمندان آنال به  شمار می آمد )برودل، 1372: 16(.
با  تاریخ نگاری و تاریخ سطحی پرداخت. وی  دورکیم به نقد سنت 
تفکری که جامعه شناسی و تاریخ را دو رشته جدا از هم می دانست به 
نیازمند هستند.  یکدیگر  به  دو  این  که  بود  معتقد  او  پرداخت.  مبارزه 
جامعه شناسی بدون توجه به تاریخ نمی تواند ادعای شناخت جامعه را 
گاه )علت هایی که  داشته باشد و تاریخ بدون توجه به علت های ناخودآ
عاملان تاریخی خود از آن ها اطلاع نداشته(   و روح جمعی که موضوع 
جامعه شناسی است، تنها می تواند به یک تاریخ نگاری سطحی و بی مایه 
نایل شود. از نظر دورکیم مورخ باید برای شناخت نهادها، اعتقادات، 
دین، آداب و رسوم، عرف و شناخت استخوان بندی جامعه بکوشد و 
گاه موجود در اسناد و مدارک، علل و عوامل  علاوه بر علل و عوامل خودآ
گاه را نیز مورد توجه قرار دهد، در غیر این صورت به شناخت  ناخودآ
رویدادهای تاریخی و دگرگونی های آن نایل نمی آید. دورکیم واقعا مثلی 
یک خورشید در فرانسه سر از افق در آورد و سال نامۀ جامعه شناسی او 
برای یک نسل کامل تاریخ نگاران جوان، از لوسیون فور تا مارک بلوخ، 
آندره پیگانیول، لویی گارنه، تبدیل به یک مجلۀ خوب و تنها چیزی قابل 
خواندن شده بود )برودل، 1380: 23(. انصافا سیاست سال نامه از همان 
آغاز مبتنی بر گلچین کردن بود، اما ظهور آن با گروهی اصلی همکارانش 
بیش از هر چیز به تحقق جامعه شناسی دورکیم به عنوان یک مکتب 

شناخته شده ای اندیشه کمک کرد )گیدنز، 1388: 15(..
در بیان ریشه های اهمیت حفظ کلیت در نزد مورخین آنال زمینه های 
این زمینه ها آموزه های مارسل موس  از  متعددی را برمی شمارند. یکی 
است. موس در علوم اجتماعی از »واقعیت اجتماعی تام« سخن به میان 
آورد. او معتقد بود در مطالعه واقعیت اجتماعی می باید وجوه مختلف 
آن مورد توجه باشد. این پدیده ها همزمان حقوقی، اقتصادی، مذهبی، 

زیبایی شناختی و مانند این ها هستند.
منشاء  که  دانست  جامعه شناسانی  از  می توان  نیز  را  وبر  ماکس  
آنال شد.  تاریخ نگاران  اندیشه  تاریخ نگاری سنتی و  تفکر  تحولاتی در 

 اندیشمندان آنال کمتر به 
تفکرات متافیزیکی در مورد 

تاریخ می پرداختند و تلاش 
کنجکاوانه داشتند تا از مفاهیم 
اقتصادی زبان شناسی، جغرافیا 

انسان شناسی، فیزیولوژی و علوم 
طبیعی جهت بررسی و مطالعه 

تاریخ و وارد کردن موقعیت 
تاریخی در علوم اجتماعی و 

انسانی می کوشیدند 
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نوعی  عنوان  به  جامعه شناسی  آلمان  در  اساساً 
تاریخ اجتماعی و عکس العمل در برابر تاریخ 
از  سنتی  تعریف  کرد.  ظهور  وقایع نگارانه 
منفرد  به حوادث خاص،  را محدود  آن  تاریخ 
ماکس   مقابل،  در  می کرد.  نشدنی  تکرار  و 
وبر جامعه شناسی را همانند رشته ای از تاریخ 
وبر  ساخت.  مطرح  توجیهی  و  مقایسه ای 
می خواست به مصاف این پرسش بنیادی کانت 
پدیده های  به  علمی  معرفت  حصول  که  برود 
اجتماعی و فرهنگی چگونه امکان پذیر است 

)وبر، 1382: 2(.
آثار ماکس  وبر دو تأثیر مستقیم بر مکتب آنال 
داشت. تحت تأثیر اخلاق پروتستان و روحیه 
سرمایه داری، فرناند برودل »تاریخ روحیات« 
و  روحیات  تاریخ  بررسی  وی  شاگردان  میان  در  بعداً  و  کرد  ابداع  را 

ذهنیات به عنوان یکی از گرایشات غالب در میان مورخان آنال درآمد.

1. 2. اصول نظری مکتب آنال
ایده های عمدۀ پشــت سر آنال می تواند به شــرح زیر خلاصه شود. در 
مرحله اول، یک تاریخ تحلیلی مسأله محور که جانشین روایتگری سنتی 
از رویدادها شد. در مرحله دوم، تاریخ نویسی از تمام دامنه فعالیت های 
بشر به جای یک تاریخ عمدتا سیاسی. در مرحله سوم، جهت دستیابی 
به دو هدف اول؛ تشــریک مســاعی با رشــته های دیگر: با جغرافی، 
انسان شناسی  زبان شناســی،  اقتصاد،  جامعه شناسی، روان شناســی، 
اجتماعــی و غیره. این مورخان فرانســوی در تلاش بودند تا یک تاریخ 
کلی و نه تاریخ جهانی که مرکب و ادغامی است و تمامی انواع روش ها 
و جنبه های تاریخ که پدیده واحدی را طی دوران طولانی مورد بررســی 

قرار می دهد را معرفی کند )نوذری، 1387: 118(..
تاریخی  اثر  باور است که در نگارش یک  این  بر  این مکتب  اساس 
نباید تنها به ثبت توالی رویدادها بر مبنای زمان وقوع آن ها اکتفا کرد، 
بلکه باید سایر عوامل به خصوص عواملی چونان ویژگی های جغرافیایی 
انتشار  آنال،  جنبش  اهمیت  دلایل  دانست.  دخیل  را  مردم شناسی  و 
روش های با گستره جغرافیای بسیار وسیع است و این ناکامی ایدئولوژی 
است که می خواستند به عنوان سدی در برابر حتی نفوذ جزئی آن عمل 
به  راجع  که  کتاب هایی  در  برودل،  )استویانوویچ، 1386: 24(.  کنند 
سرزمین های حوزه  مدیترانه نوشته، الگویی را ارائه می دهد که گستره های 
کلان جغرافیایی در درجه اول اهمیت قرار دارند. او سـه سطح تحلیلی را 
از یکدیگر متمایز می کند، این سطوح منطبق اند با سه واحد زمانی مجزا:
- »ساختار« یا »درازمدت« که متأثر از محیط اقلیمی و جغرافیایی 

است؛
- »برهه« یا »میان مدت« که معطوف به زندگی اجتماعی است؛

- »رخداد« گذرا که شامل سیاست روز و همۀ مسائل مربوط به فرد 
در جامعه می شود.

ساختار یا درازمدت، دارای تقدم است، در حالی که رخداد ها شبیه 

خاشاك یا کف روی دریا هستند. وضع اقلیمی و جغرافیایی، بیولوژی 
جریانات  کنار  در  »درازمدت«،  در  را  اصلی  نقش  جمعیت شناسی  و 
تحت تأثیر  بیشتر  که  اجتماعی،  روابط  و  می کردند؛  بازی  اقتصادی 
ساله  یا 20  ساله  واحدهای 10  با  معمولا  )و  بود  »برهه« ای  نوسانات 
یا حتی 50 ساله تعریف می شد(، نظم ثانوی واقعیت تاریخی را شکل 
می داد؛ و سرانجام زندگی سیاسی، فرهنگی و فکری نیز سـطح سوم و 
عمدتا مشـتق و وابسته  تجربه  تاریخی به  شمار می آمد. به صورت دقیق تر 
و ملموس تر این که، طرح کلی مدیترانه ای برودل به این صورت ساختار 
کتاب، 300 صفحۀ  فرانسوی  متن  از حدود 1100 صفحه  که  بود  یافته 
نخست به جغرافیا می پردازد، از محیط مادی و آب و هوا شروع می کند 
تا اسکان یا جابه جایی انسان ها برسد. بخش دوم، حدودا 500 صفحه، 
تصویر کلی از اقتصادهای محلی ارائه می دهد. سپس به امپراتوری ها، 
جوامع و تمدن ها و کار می پردازد. برودل بخش سوم و پایانی کتاب را، 
که 300 صفحه ای می شود، »رویدادها، آراء سیاسی و مردم« می نامد 
)تیلی، 1380، بخش مقدمه(. ایده اصلی آنال این بود که تاریخ می باید 
با یاری جستن از رشته های هم مرزش تا آن جا که می تواند خو یشتن را از 
نظر موضوع پرمایه تر سازد و یک چند مرزها را از میان بردارد، ولی با این 
حال دانشی عام و کلی بماند و تا جایی که ممکن است شرایط را برای 
درک پذیر شدن هر چه بیشتر پدیده های اجتماعی و تاریخی فراهم آورد. 
واقعیت تاریخی ممکن است یک رخداد باشد، یعنی کنش و یا یک سری 
کنش هایی که از خصوصیت آن بودن، ناگهانی بودن، کوتاه مدت بودن و 
یا قرار گرفتن در محدودیت های فشرده مکانی و عدم تکرار و خشک 
عدم جذابیت است. اما تمامی واقعیت های تاریخی از این نوع نیستند. 
گاه دارند که برخی بلند مدت و دارای ابعاد مکانی  برخی مبنایی، ناخودآ
گسترده هستند که از این رو، تنها با مراجعه به جغرافیا، جمعیت شناسی، 
نژادشناسی، زبان شناسی، اقتصاد، فن شناسی، روانشناسی و رشته های 
و  مناسب  تعریف  بخواهیم  اگر  می شوند.  ابعادی  هویت  تعیین  دیگر 
شایسته ارائه دهیم واقعیت تاریخی صرفا ساختاری نیستند که ما آن را 
رخداد می نامیم، بلکه می تواند هرنوع ساختاری باشد انتزاعی و مبتنی 
مکتب  هدف  کلی  صورت  به   .)105  :1386 )استویانوویچ،  تاریخ  بر 
آنال ساختن روشی در تاریخ نگاری بود که شامل همه چیز مرتبط، مثل 
فرهنگ، هنر و هم چنین تمامی گروه های پیشین بی تاریخ نیز باشد و نیز 
ساخت تاریخ هرگروه و موضوع هایی که پژوهش آن ها کنار گذاشته شده 
یا فراموش شده باشد. از این رو به دنبال دست یابی به تاریخ باستان، حال 
و آینده است. به دنبال »تاریخ غیر مذکرگرا« است و خواهان توسعۀ تاریخ 
زنان، کودکان، جوانان، فرهنگ شفاهی انجمن های پیشتاز، تمدن های 
یک  در   .)161 )همان:  است  اکثریت  غیر  فرهنگی های  و  غربی  غیر 
نگاه کلی واضح است که هیچ گروهی از دانشمندان سدۀ بیستم در هیچ 
کشوری بیش از مکتب آنال تشریک مساعی ارزشمندی در تاریخ نگاری 
و  از سال 1929  آنال  کلی مکتب  تأثیر  است.  نداشته  تاریخی  و روش 
تاریخ نگاری  الگوی  یک  میلادی،  تا 1986  از سال های 1972  به ویژه 
است  بوده  تاریخ  پژوهش  و  برای جامعه جهانی  منظمی  قالب  و یک 

)همان: 235(.

دو نوع اساسی زمان نگاری 
در تاریخ نگاری اسلامی وجود 

داشت. یکی تاریخ سال نامه ای که 
روایت را بر اساس عناوین مرتب 

شده بر پایه سال های هجری 
سامان دهی می کرد و تاریخ 

خلیفه ای که بر بنیان دوره های 
حکومت خلفای متوالی سازمان 
می یافت و عموما با جلوس یک 
خلیفه آغاز می   شد و با مرگ وی 

پایان می یافت.
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۲. نگاهی اجمالی به وضعیت تاریخ نگاری اسلامی
حرفۀ تاریخ نگاری در جهان اسلام با جستجو و گردآوری و نقل اخبار و 
احادیث دربارۀ رویدادهای خاص، به آغاز ظهور اسلام بر می گردد و آن 
را می توانیم در قرآن و در میان احادیث پیامبر و منســوب به پیامبر بیابیم 
)مهدی،1383: 1-170(. با گســترش دامنۀ تمدن اسلامی در قرن های 
هفتم و هشتم میلادی و با پدید آمدن ادبیات تاریخی پهناور و گوناگون، 
بذر افــکار تاریخی که در قرآن و احادیث پیامبر وجود داشــت روییدن 
آغاز کرد و نخســت توجه مورخان حرفه ای کــه به اقتضای حرفه خود 
دربارۀ ماهیت هدف شیوۀ تاریخ می اندیشیدند نشو و نماکرد. در آغاز این 
اندیشه ها تحت نظم و قاعده صریحی در نیامده بود، بلکه ثمرۀ تحقیق و 
تتبع خود مورخان نهفته بود )همان: 171(. در صدر اسلام اخبار نخست 
سینه به سینه نقل می شد و چون نوشــتن آن ها رفته رفته معمول شد، در 
آغاز این کار صرفا برای یاری به حافظه انجام می شد ولی تکامل و تنظیم 
صریح نظرات و فرضیات دربارۀ تاریخ در وهلۀ نخســت معلول حملات 
متکلمان فیلســوفان در قرن نهم میلادی و )ســوم و چهارم هجری( به 
ادبیــات تاریخی و فرضیات آنــان برمی گردد؛ یعنی زمانــی که فوائد و 
خصیصه علمی بودن تاریخ مورد تردید قرار می گیرد. این حملات مورخان 
را بر آن داشت که در نظم دادن و به فرضیات خود و دفاع از آن ها اقداماتی 
انجام دهند و شروع کردند به مقدمه های کوتاه بر آثار خود نوشتند و فواید 
علمی و عملی و دینی تاریخ برشــمردند اگرچه این کار ناقص و بی نظم 
بود ولی با این وصف از نظر اســلوب و محتــوا نمونه های ادبیات تاریخ 
بعدی گردیدند )مهدی، 1383: 173(. البته نیازی به پرداختن تفصیلی 
وضعیت تاریخ نگاری نیســت ولــی برای درک وضعیــت تاریخ نگاری 
اســلامی به صورت اجمالی با تأسی از رابینســن در کتاب تاریخ نگاری 
اسلامی1 ، تاریخ نگاری اسلامی را به »زمان نگاری«، »زیست نگاری« و 
»نام نگاری« که یک پیشنهاد سنخ شناسی است طبقه بندی می کنم. این 
سنخ شناسی، مشابه همۀ سنخ شناسی ها، با ترسیم نقاط اساسی حوزه ای 
کــه می توانیم از طریق آن ها برداشــت های مان را تعیین کنیم و همۀ آثار 
تاریخ نگاری، در محور کلان آن ها و نه در محورهای منفرد و یک سویه، 
شکل گرفته اند و یک صورت نوعی را می سازند )رابینسن، 1389: 120(. 
این سنخ شناســی، ساختن نوعی تیپ ایده آل و سنخ آرمانی وبری است 
که دســت ما را در بهتر شناختن گونه های تاریخ نگاری اسلامی می گیرد 
و ســبب شناخت درســت تر این گونه ها می شــود و در واقع، شناسایی 
روش شناســی این گونه های تاریخ نگاری اســلامی است در مواجهه با 
افــراد، موضوعات و گونه های تاریخی اســلام و در ضمن تکنیک های 
گــردآوری اطلاعات گونه های تاریخ نگاران اســلامی را نیز به ما معرفی 
می کند و در نتیجه کمک می کند تا درک کنیم که روش شناســی کاتب 
به کدام یک از گونه های تاریخ نگاری اسلامی شباهت دارد و تحت کدام 

یک از سنخ های تاریخ نگاری اسلامی قرار می گیرد. 
در یک چشم انداز کلی گونه های تاریخ نگاری اسلامی را می توان به سه 

سنخ کلی دسته بندی کرد:

1. islamic historiography,2003.

2. 1. زیست نگاری
مویلیانــی از بزرگتریــن مورخان تاریــخ رم در تعریف زیســت نگاری 
نوشــت: زیست نگاری، گزارشی از حیات یک فرد از تولد تا مرگ است 
)رابینسن،1389: 122(. شکل معتبر زیست نگاری اسلامی با توصیفی 
از زیست نگاری نبوی و عموما با سیره نویسی ابن اسحاق به جامانده در 
نسخۀ ابن هشام، که خود سنت مبتنی بر آن بوده است حاصل می شود. 
اما نوشتار نبوی با مرگ ابن هشام 220ق / 835 م. پایان نیافت. انواعی 
دیگری از نوشــتار زیست نگارانه وجود داشت و زیست نگاری ها دربارۀ 
افراد گوناگونی که برخی در درون تشکیلات دینی و تعدادی دیگر در خارج 
از آن قرار داشتند، نوشتند. به صورت بسیار کلی خود سیره نویسی نوعی 
زیست نگاری در روش شناسی اسلامی است. زیست نگاری ابن هشام 
که عمیقا زمان نگارانه است با تبار شناسی و تولد محمد)ص( آغاز می شود 
و با مرگ وی پایان می یابد. این اثر یک نوشتار تاریخی پیچیده با تعاریف 
معقول از زندگی پیامبر اســت. در قرن های سوم و چهارم زیست نگاری 
احمد بن حنبل را شــاهد هســتیم که تصویری از احمد ساخته شده به 
عنوان قهرمان مقاومت محدثان در برابر برنامه عقلانی ســازی خلیفه و 
مقاومت جسورانۀ وی در برابر تفتیش تحمیل شده مأمون، خلیفۀ عباسی 
که حنبل در این تصویر به عنوان فردی مخالف سوء استفاده حکومتی از 
قدرت و غصب اقتدار علما در موضوعات دینی توسط حکومت است. 
ایــن مقاومت نه تنها به نفع محدثین بلکه مکتب فقهی در حال پیدایش 
حنبلــی نیز در آن ترویج می شــد )رابینســن، 1389: 125(. به صورت 
کلی، ما با ســه نوع زیست نگاری مواجه هســتیم: یکی زیست نگاری 
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زمان نگارانه که نمونۀ اعلای آن سیرۀ ابن 
هشام است که که برای هر واقعه ای خوب 
یا بد پاسخی دست و پا می کنند و دیگری 
زیست نگاری مذهبی اســت که و نمونه 
اعلای آن، شــفا، نوشــته قاضی عیاض 
اندلســی اســت که در این اثر مشخصه 
روایی ناپدید و فهرستی از ثنایا جایگزین 
آن می گــردد. در میــان ایــن دو قطــب 
زیست نگاری زمان نگارانه و مذهبی، آثار 
ترکیبی قرار می گیرنــد که زمان نگاری در 
آن ها ترکیب موضوعی را ارائه می دهد؛ به 
عنوان نمونه برای این آثار می توان بهجةالمحافل و بقیة الاماثل، نوشــته 
العامری اســت که قســمت اول این اثر دو بخش عمدتا بر سیره بزرگ 
ابن هشام ابن اسحاق مبتنی اســت و دورۀ زندگی و مرگ پیامبر را در بر 
می گیرد و بخش دوم اثر، زمان نگاری را پشــت ســر نهاده و به فهرست 
القاب با شــکوه، تقوا، شــخصیت الگویی و معجزه های وی می پردازد 

)رابینسن، 1389: 128-9(.

2. 2. نام نگاری 
در حالــی که زیســت نگاری دربارۀ افراد شــاخص یا پر نفوذ اســت، 
نام نگاری، داده های زیســت نگارانۀ این افــراد را در یک گروه گرد آوری 
و سامان دهی می کند. در واقع، زیست نگار ها بر افراد تأکید می کند، در 
حالی که نام نگاری ها بــه اعضای منحصر به فرد گروه ها می پردازند. این 
گروه ها تقریبا افراد منحصر به فردی هســتند، مانند افــراد برخوردار از 
شایســتگی دینی )صحابه پیامبر( یا دارندگان دانش خاص )فلاسفه یا 
محدثان( و یا مهــارت )قاریان قرآن( را دربر می گیرد. نمونۀ تاریخی آن 
کتاب تاریخ الکبی بخاری است که تعداد فهرست های بسیار طولانی که 
تقریبا با الفبا تنظیم شده است و در قرن چهارم اصطلاح معجم را شاهدیم 
کــه در آن گردآوری های منظم بر مبنای الفبایی کاربرد داشــت. در کل 
فهرست سازی ویژگی مشترک برای بسیاری از گونه های روش شناسی 
است. نمونه های آن در تاریخ نگاری اسلامی به تاریخ دمشق ابن عساکر، 
تاریخ بغــداد اثر خطیب بغــدادی، تاریخ حلب اثر ابــن عدیم، الوافی 
بالوفیات اثر صفدی، فرهنگ اعیان ابن خلکان و دررالکامنه فی اعیان 
المائة الثامنه اثر ابن حجر عسقلانی است )رابینسن، 1389: 31- 129(.

2. 3. زمان نگاری 
دو نوع اساســی زمان نگاری در تاریخ نگاری اســلامی وجود داشــت. 
یکی تاریخ ســال نامه ای که روایت را بر اســاس عناوین مرتب شــده بر 
پایه سال های هجری ســامان دهی می کرد و تاریخ خلیفه ای که بر بنیان 
دوره های حکومت خلفای متوالی سازمان می یافت و عموما با جلوس 
یک خلیفه آغاز می   شــد و با مرگ وی پایان می یافت. به نظر رسد تاریخ 
خلافتی، احتمالا از طریق فهرست های خلافتی که قبلا در اوایل قرن 
دوم پذیرفته شده بود، زود تر پدیدار شد. تاریخ خلافتی همیشه عمل کردش 
در سایه ســنت سال نامه ای قدیمی تولید شده بود، منطقا مولد و به نظر 

می رســد در قرن های ســوم، چهارم و پنجم در اوج خود بود )رابینسن، 
1389: 140(. علاوه بر تاریخ نــگاری مربوط به خلفا، گونه اولیه نیز از 
تواریخ جهان همانند تاریخ یعقوبی، مروج الذهب مســعودی و تواریخ 
وزرا ودبیران مانند کتاب الــوزراء و الکتاب، از جهش یاری پدید آمدند. 
هم چنین تعدادی از نمونه های متأخر نیز وجود دارد مانند النباء فی التاریخ 
الخلفا، از ابن عمرانی )متوفای 580 قمری( و کتاب فخری ابن طقطقی 
که به شــیوه ای سلسله ای ساماندهی شده اســت و نیز از آثاری ترکیبی 
ضمنی می توانیم از کتاب العیــون والحدایق، اثری مؤلف گمنام یاد کنیم 
که تاریخ گذاری ســالمانه ای آن ذیل بخش های حکومتی طی شده اند. 
نمونۀ دیگر بخشی تاریخ از کتاب الوراق، نوشتۀ محمد بن یحیی السولی 
اســت که تاریخ ها آن ذیل دوره های حکومتی مطرح می شــوند )همان: 
140(. ورای بحث های سنخ شناسی بحث جدی تری که نسبت به تاریخ 
در غرب با طغیان اندیشۀ نوین غرب بر ضد فلسفه غرب و اثرات پردامنه 
آن بر تاریخ و روش شناسی گذاشت این بود که یک جدال تاریخ بین قدما 
و نقادان متأخر ایجاد کرد که افراطی ترین صورت آن را می توان بدین سان 
خلاصــه کرد: از نظر قدما؛ دانش تاریخی محال اســت و حال آن که از 
دیدگاه نقادان متأخر، همه دانش ها تاریخی است. از نظر قدما تاریخ یعنی 
توصیف و تشــریح رویداد های واقعی که هم برای مردان عمل سودمند 
است و هم به عنوان مطلب برای علوم عملی و نظری ولی نقادان متأخر 
مدعی هستند که نه تنها تمام واقعیات تاریخ هستند بلکه همه حقایق نیز 
تاریخی هستند )مهدی، 1383: 10-9(. این جدال تاریخی بر سر ماهیت 
دانش و ماهیت وجود حتی کشیده شده است. در این جا مجال طرحش 
نیست اما جای طرح این سؤال خیلی جدی است که قدما در بارۀ امکان 
علم تاریخ چه می اندیشیدند؟ خصیصه چنین علمی از چه قرار می تواند 
باشد؟ و یا سؤال را این گونه مطرح کنیم که آیا کسی در صدد تدوین چنین 
علمی بر آمده اســت؟ این را باید بپذیریم که جواب و دلایل مستندی در 
دست نداریم تا به چنین ســؤالاتی جواب قانع کننده ارائه دهیم ولی در 
این میان شــاگرد مسلمان مکتب قدما مورخ شهیر اسلامی بر آن شد که 
مســأله تاریخ را نه تنها بررسی کنند بلکه از امکان و تحقق علم تاریخ و 
علم فرهنگ را که خود به دلایل مهمی »علم العمران« نامید، ابداع کرد. 
موضوع علم عمران از رویدادهای تاریخ استنتاج می شود و در طبقه بندی 
علوم بعد تاریخ می آید. ابن  خلدون صریحا اظهار می دارد که نخســتین 
هدف علم عمران این است که ابزاری برای تصحیح گزارش های تاریخی 
باشــد )همان: 290(. این علم از راه نزدیک ماندن به رویدادهای تاریخ 
می تواند به مورخ یاری رساند تا به علل نزدیک آن ها پی ببرد و هم چنین، 
می تواند دامنۀ تحقیقات مورخ را به رشــته های بکشاند که او تاکنون به 
این ســبب از نظر دور داشــته بود که به ارتباط آن ها با رویدادهای مورد 
علاقه اش نیندشــیده بود )همان: 293(. مثلا ابن  خلدون در مقدمه اش 
که نســبت به اصل کتاب العبر، به دلیل پرداختن به بحث روش شناسی 
تاریخ و تاریخ نگاری، معروف تر است، بخش زیادی از اطلاعات را خود 
ابن  خلدون جمع آوری کرده و حاصل تجربیاتی اســت که در ضمن رفت 
و آمد با قبایل و اقامت در شــهرهای گوناگون مغرب به دســت  آورده و 
خود در آن دخالت داشته اســت ولی بخشی که مربوط به تاریخ مشرق 

کاتب از روش تاریخ نگاری 
گاهی داشته یا خیر روشن  اروپا آ

نیست ولی نوع تاریخ نگاری 
کاتب، گواهی می دهد که ایشان 
از انواع تاریخ نگاری اسلامی 

گاهی داشته و خودش ترکیبی  آ
از زیست نگاری و زمان نگاری 
سال نامه ای را برای سبک کاری 
خودش قابل استفاده تر یافته و 
از این نوع روش شناسی بهره 

می گرفته است.
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است از کتابهای دیگر جمع آوری شده است )ابن  خلدون، 1375: 30(. 
نوع تاریخ نگاری کاتب با توجه به گونه شناسی که از تاریخ نگاری اسلامی 
به عمل آمد، ترکیبی از زمان نگاریِ ســال نامه ای و زیست نگاری است. 
اگر به فهرست سراج التواریخ مراجعه کنیم ترتیب وقایع بر اساس وقایع 
ماه های قمری ترتیب یافته اســت و همین طور در طــرح کلی در مرتبه 
نخســت دوره های حکومت ها را در نظر می گیرد ســپس سال ها و بعد 
ماه ها و روزها را در نظر گرفته و از کل به جز تقســیم بندی می کند. دکتر 
مولایی نیز این برداشت از روش کار روش شناسی کاتب را در مقدمه تتمه 
جلد سوم سراج التواریخ تأیید می کند که شیوۀ ملا فیض محمد کاتب در 
ثبت وقایع و رخداد ها مبتنی بر توالی زمانی است )مولایی، 1390: 240(. 
کاتب به دلیل حضور در دربار و به جهت مشاهده مشارکتی رخدادهای 
تاریخی با ابن  خلدون نیز به لحاظ روش تاریخ نگاری، همدلی دارد و آن 
عبارت اســت از نزدیک ماندن به رویدادهای تاریخ که می تواند به مورخ 
یاری رساند تا به علل نزدیک آن ها پی ببرد )مهدی، 1383: 293(. این که 
گاهی داشته یا خیر روشن نیست ولی  کاتب از روش تاریخ نگاری اروپا آ
نوع تاریخ نگاری کاتب، گواهی می دهد که ایشــان از انواع تاریخ نگاری 
گاهی داشته و خودش ترکیبی از زیست نگاری و زمان نگاری  اســلامی آ
سال نامه ای را برای ســبک کاری خودش قابل استفاده تر یافته و از این 
گاهی کاتب  نوع روش شناسی بهره می گرفته است. دلیلی که می توان بر آ
از نوع تاریخ نگاری اســلامی اقامه کرد خودش در ســراج التواریخ ذیل 
عنــوان »تردید و تنقید ترجمه عبدالرحمن ابن  خلدون« نقل می کند: که 
علمای هند که با امر و خواهش والا )شاه امان الله( اقدام به ترجمه تاریخ 
ابن  خلدون به لسان فارسی نمودند ولی رساله های جلد دوم و چهارم که 
از دیگر جلدهای هفت گانه ســهل و آســان تر بود و هر سواد عربی دانی 
آن ها را ترجمانی می توانســت نمودند و ارسال حضرت والا داشتند ولی 
جلد اول و اخیر آن که از علوم جفر، هیئت و ریاضی و جغرافیه و فلسفه 
و غیره فنون بحــث می رانند، ترک ترجمه نمــودن آن را اختیار کرده اند 
)کاتب، 4، 1390: 2-1(. این گزارش کاتب نشــان می دهد که ایشان از 
گاهی داشته و از آن در تاریخ نگاری  محتوای مجلدات تاریخ ابن  خلدون آ

و روش تاریخ نگاری خودش بهره برده است.
علامه فیض محمد کاتب نه تنها از روش تاریخ نگاری اسلامی بهره 
برده است بلکه تاریخ نگاری او شباهت ها و همزادی های زیادی با یکی 
از جدی ترین مکتب تاریخ نگاری جهان و غرب یعنی مکتب تاریخ نگاری 
»روش شناسی  همزادی های  و  شباهت ها  به  بخش  این  در  دارد.  آنال 

تاریخ نگاری کاتب«، با »روش شناسی مکتب آنال«، پرداخته می شود.

3. اشتراکات تاریخ نگاری کاتب با تاریخ نگاری آنال 
در روش شناسی

قرن  در  می شود  نامیده  تاریخی(  )تفکر  علمی  متون  در  امروز  آنچه 
هیجدهم به دست متفکران غربی همچون ویکو، ولتر، منتسکیو و هیوم 
بنا نهاده شده است و در قرن هیجدهم به دست کنت، جان استوارت 
میل و دیلتای نهادینه شد و البته سهم متفکرانی چون تورگو و کندورسه، 
گیبون و سرانجام کانت و هگل به عنوان سر آمدان تفکر تاریخی جای 
خود را دارند ولی متأخران به لحاظ روش و نحوه برخورد شان با تاریخ، و 

روش شناسی های که در مواجهه با تاریخ از خود به  یادگار گذاشته اند، به 
همان اندازه مهم اند. از میان مکاتب تاریخ و کسانی که به نحوی دارای نوع 

تفکر تاریخی بودند، مکتب آنال، درخشش خیره کننده در تاریخ نگاری 
عصر جدید دارند. پرداختن به این مکاتب و روش شناسی  های که از آن ها 
در تاریخ نگاری به یادگار مانده است برای تاریخ نگاری شرقی و اسلامی 
که با آن فروغ و جلال گذشته اش به کرختی و سکتگی مواجه شده است، 
ضروری و لازم به نظر می رسد. در روش شناسی اسلامی دیگر نه بیرونی 
ظهور خواهد و نه بیهقی و نه ابن  خلدونی ولی خوش بختانه با بیرون شدن 
مجموعه مجلدات سراج التواریخ ما شاهد نوعی تاریخ نگاری در شرق و 
افغانستان بودیم که نه تنها میراث دار و طلایه دار مورخان مسلمان بود، 
بلکه گام به گام به لحاظ متد و روش شناسی تاریخ نگاری با تاریخ نگاری 
از سبک و سیاق  و  است  کرده  اروپایی حرکت  تاریخ نگاران  و  در غرب 
برده است. موارد ذیل نشان می دهد که  بهره  آنالی ها در روش شناسی 
علامه کاتب در روش شناسی اش با این که میراث دار تاریخ نگاری اسلامی 
است اما همزمان و قدم به قدم پا جای پای مورخان آنال در تاریخ نگاری 

فرانسه و غرب گذاشته است.

3. 1. گسترش مفهوم متداول منابع تاریخی
یکی از تلاش های مهم اعضای آنال تأکید بر ضرورت اســتفاده نقادانه 
از منابع و گســترش مفهوم متداول منابع تاریخی است به نحوی که کلیه 
آثار به جامانده از گذشــته در هر شــکل و با هر نوع و کیفیتی به عنوان 
منبع تاریخ نگاری به حســاب آیند. کاتب نیز برای اعتبار دهی و بالابردن 
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اعتبار کار تحقیقی اش تنها بــه یک منبع اکتفا نکرده بلکه مجموعی از 
منابــع را دیده و از این طریق »گســترش مفهوم متداول منابع تاریخی« 
را در کار تحقیقــی اش مطمح نظر قرار داده اســت. از باب مثال کاتب، 
سراج التواریخ را از روی عهد نامه ها، پیمان نامه ها، فرمان نامه های رسمی 
دولتی و انبوهی از اســناد و مدراکی که در دارالانشــاء دربار و آرشــیو 
دولتی موجود بوده نوشــته شده اســت و به همین دلیل هم این کتاب از 
نظر صحت اســناد و اعتبار آن هــا، از بهترین کتب تاریخی در نوع خود 
اســت )یزدانی، 1373: 121(. دسترسی به اسناد و مدارک رسمی دفاتر 
حکومت افغانســتان، این امکان را برای کاتب که درکی درستی از تاریخ 
داشت، پدید آورد که با دید تاریخی به ثبت و ضبط و حتی گزارش دقیق 

آماری این حوادث و رخدادها بپردازد )کاتب 3، 1390: 199(.

3. 2. گذر از تاریخ نگاری نقلی صرف
روش شناسی فرانســه ما قبل آنال از نوعی خرد نگری و توصیف صرف 
وقایع گذشته نیز رنج می برد. دیدگاه مکتب آنال بر این نوع تاریخ نگاری 
نیز شــدیدا تاخته و کاســتی های ویرانگر آن را نیز بر ملا کرده اســت 
)برودل، 1372: 12(. آنالی ها ســعی کردند بــا وقایع نگاری صرف که 
با پذیرش غیرانتقادی اصول اثبات گرایی )پوزیتیویســم( کار مورخ را به 
ردیف کردن دقیق وقایع محدود ساخته و سبب شده بود تا تفکر خلاق 
و انتقادی از تاریخ نگاری سنتی رخت بربندد، به مقابله برخیزند. اگر بنا 
است تاریخ به سطحی بالاتر از یک گاه شماری ساده وقایع و اشخاص 

مهم برسد چاره ندارد جز این که از توصیف ساده و نقل تاریخ عبور کند. 
در واقع تاریخ از زمانی به عنوان علم پا گرفته است که دست به تحلیل و 

نقد تاریخ و فراتر از نقل تاریخ دست یازیده است.
فیوضات«  از  »فیضی  کتاب  کاتب،  اثر  ارزش ترین  با  و  مهم ترین 
است. در این کتاب به صورت آزاد از خیانت های زمام داران و خاندان 
حاکم بدون پرده پوشی سخن گفته است. چیزی جدیدی که در این اثر 
مشاهده می شود این است که کاتب در این اثر از نقل وقایع و حوادث 
گذر کرده است بلکه به تحلیل قضایا و بررسی وقایع پرداخته است و 
به نوعی تاریخ تحلیلی و فلسفۀ تاریخ در تاریخ نگاری افغانستان دست 

یافته است. 

3. 3. نگاه انتقادی به موضوعات تاریخی
کاتب با این نگاه توانســته اســت جایگاه خودش را از یک گزارشــگر 
گاه ارتقا دهد. نقد و تحلیل کردن کردارها و  صرف تا پایگاه یک متنقد آ
رخدادها و اشــخاص و افراد از امیر و پادشاه تا عامل و کارگزار و رئسا 
و قضات و علما و روحانیون و بزرگان اقوام و قبایل تا باز کردن دســت 
اســتعمار و توطئه های آن در افغانســتان، هند و ایران، علاوه بر تعهد و 
گاه شجاعت و اخلاقی بسیار و مهارت کافی در اظهار  التزام و وجدان آ
آن مطالب می خواهد که این همه خصایص در وجود کاتب جمع است. 

در واقع آنچه خوبان همه دارند کاتب تنها داشت.
او در سراسر کتاب سراج التواریخ نوعی نقادی را در پیش گرفته است 
و به خصوص جلدهای سوم و چهارم تاریخ انتقادی و تحلیلی اما مستند 
با  گاهی   .)219  :1390 )مولایی،  است  افغانستان  مدارک  و  اسناد  به 
نگاهی انتقادی می نویسد »نظر به این اشتغال امیر حبیب الله خان در 
عیش و عشرت و سرگرمی و بازی و شکار، کاری که قابل ذکر و درج 
باشد نه نموده است چنا نچه کاری که در تمام ماه جمادی الاولی کرد 
این بود که دو نفر را به سر دفتری اول و دوم هرات مأمور کرد آن هم با 
تملق ها و وعده های بسیار و واسطه شدن مستوفی الممالک« )کاتب، 

.)433 :1390 ،4
پرداختن انتقادی به گذشتۀ افغانستان، یکی از الزام های تاریخ نگاری 
تاریخ نگاری  نوع متدولوژی در  این  اهمیت  بر  افغانستان است. کاتب 
گاهی داشته و دقیقا به همین دلیل هم پیشگام بوده و می تواند  افغانستان آ
و  پارادایم روش شناسی جدید، در شرق  مؤلفه های  از  یکی  به عنوانی 
افغانستان از آن نام برد. سلاح مورخان جدید افغانستان و شوریدن علیه 
تاریخ سازی و در کل خمودگی مرگبار  و  تاریخ  نوعی جعل و تحریف 
بر روش شناسی و نتایج مخربش بر عدم شناخت درست گذشته و یا 
نوعی شناخت مغشوش، سرمشق قرار دادن روش شناسی کاتب است. 
شناخت چنین روش در تاریخ نگاری والگو قرار دادن آثار او، به خوبی 

نگاه و خرد انتقادی را در تاریخ نگاری افغانستان تقویت می کند.

3. 4. حفظ عينيت در پژوهش های تاریخی
ضرورت حفظ عینیت در پژوهش های تاریخی و استفاده به جا از اسناد 
و مدارک تاریخی، آن هم در حجمی خیره کننده و لذا با دگماتیسم در هر 
شــکل، قالب و لباسی و پرهیز از تعمیم های ناروا بدون تجزیه و تحلیل 



37

دقیق شرایط جامعۀ حاکم بر رخدادها، از ویژگی های دیگر مکتب آنال 
است )برودل، 1372: 27(. ملا فیض محمد کاتب نیز در مجلدات اول 
و دوم و بالاخص ســوم ســراج التواریخ که نکات بسیار ریز و درشت و 
جزئیــات ارزشــمند را ثبت کرده از منابع و اســناد و مــدارک تاریخی 
مختلف بهره برده اســت که مهم ترین منابع او کتب ثبت فرامین، احکام 
دفتر تحریرات و اجراآت و امور پاداش و مکافات و واقعات بوده اســت 

)مولایی، 1390: 111(.

3. 5.مقابله با تاریخ نگاری سياسی
ضرورت مقابله با تاریخ سیاسی که با برداشتی ناروا، به تاریخ بی حاصل 
زندگی شــاهان، اغراق در نقش شخصیت ها در تاریخ، گزارش طولانی 
جنگ ها و سایر کشمکش ها و توطئه های این و آن علیه یکدیگر، تبدیل 
شده بود. در روش شناسی شرقی عنصر فرمایشی و دستوری جای ویژه 
دارد. ماهیت این گونه تاریخ که تعدادش هم کم نیســت، کاملا روشــن 
است. مورخی که مثلا با دســتور مثلا »تیمور« تاریخ می نوشته مجبور 
بوده او را مداحانه به عرش اعلا برده و مفاسد ترک تازی ها و یورش های 
وحشــیانه وی را مشیت الهی قلمداد کند و او را از هر عیبی مبرا بداند. 
متأســفانه این نوع روش شناسی در جای جای اکثر روش شناسی شرقی 
و حوزۀ تمدنی فارســی دیده می شــود )برودل 1372، بخش مقدمه(. 
رویداد ها غبارند، آن ها به ســان برق از میــان تاریخ می گذرند. آن ها، به 
محض زاده شدن بی درنگ به مغاک فراموشی باز می گردند. راست است 
کــه هریک هرچه قدر ضعیف، حکایتی دارد، گوشــه ای از منظره، گاه 
تکه های بزرگی از تاریخ، را روشــن تر می کند نه فقط تاریخ سیاسی: هر 
بخشی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی، این 

کند )برودل، 1389: 7(. نورهای لرزان را از هشدار های مهم می آ
کاتب با این که به صورت رسمی کاتب در بار بود ولی بدون پرده پوشی 
حبیب الله  پسرش  و  عبدالرحمان  امیر  دورۀ  مشهور  مجازات های  از 
جرم  تاوان  مجرمان،  پای  عصب  بریدن  بستن،  توپ  دهن  به  قبیل  از 
نا  تبعید و...، و سایر کارهای  بازماندگان مجرم و مصادرۀ اموال و  از 
آن ها و ظلم و جوری که در حق مردم مظلوم روا می داشتند،  مشروع 
با ظرافت تمام سخن گفته و چهرۀ آنان را در پیشگاه تاریخ به محاکمه 
وظیفه  کاتب  که  می شود  روشن  وقتی  کار  اهمیت  است.  کشانده 
به عهده می گیرد که خود شاه  امیر حبیب الله  با فرمان  را  تاریخ نگاری 
شخصا و به فرمان او، عبداللطیف خان، بزرگ و مهتر منشیان دربار نیز 
بر کارهای او نظارت داشت، کاتب هیچ وقت در تاریخ نگاری صداقت 
و راستی و باور به حقیقت گویی و واقع نویسی را از دست نداد و آنچه 
از طرف حاکمان بر سر مردم رفته است بدون ترس در تاریخ درج نموده 
است. به خصوص جلد چهارم که به فرمایش دکتر مولایی در مقدمه تتمه 
جلد سوم سراج التواریخ: »گنجینه پربهای است از هزاران گوهر تابناک 
تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم به سبب شامل بودن بر مسائل گوناگون از 
سیاست و حکومت و رفتار حاکمان با مردم و گزارش احوال مردم و حتی 
در طبقات فرودست و اقوام و قبایل و آحاد افراد و تصویر واقعی خوب 

یا بد آن ها« )کاتب، 1390: 116(.

3. 6. شکستن حصار تنگ 
تخصص گرایی در تاریخ نگاری

ضــرورت مقابله با تکه تکه کــردن تاریخ 
تحت عنــوان تخصص گرایی و کشــیدن 
دیواری نفوذناپذیر بــر گرد هر تخصص، 
به نحوی که مورخان هر شــاخه فرعی از 
تاریخ نگاری، فــرو رفته در لاک حرفه ای 
خــود، با ســایر شــاخه ها بیگانه شــده 
بودند. آنالی ها فقــدان ارتباط و همکاری 
بین علــوم اجتماعی، تاریخ و فلســفه را 
زیانبار می دانســتند و تمایل به شکستن 

حصار تنــگ و محدود کننده ای بودند که در پس مفهوم تخصص گرایی 
بر گرداگرد شــاخه های مختلف تفکر انسانی کشــیده شده بود، بودند. 
هانری بر، باور داشت که تخصص های علوم انسانی به صورت منفرد در 
مواجهه با پدیده های مورد مطالعه شان به بن بست رسیده اند و باید گرد هم 
آیند و تفکر ترکیبی را رواج دهند )برودل، 1372: 16(. لوســین فور که 
متن افتتاحیه نخستین شمارۀ مجلۀ آنال را نوشت؛ از یک طرف پژوهش 
منفرد را از سوی تاریخ نگاران و از طرفی دیگر، از سوی متخصصان علوم 
اجتماعی که خود را صرفا به زمان حال مشغول می کردند، مردود شمرد 
)برودل، 1380: 33(. آنالی ها تلاش داشتند از طریق همکاری نزدیک 
مورخ با اقتصاددانان، جامعه شناسان، جمعیت شناسان، انسان شناسان، 
قوم نگاران، زبان شناسان و متخصصین مطالعه و مذاهب و روان شناسان 
بــه تاریخ نگاری عمق و غنا بخشــند. از باب مثــال هانری بر، افرادی 
ســرزنده، روشــنفکر و علاقمند و مثبــت، تاریخ نــگار، جغرافی دان، 
اقتصاد دان، جامعه شناس زیست شناس، مردم شناس و البته فیلسوف، 
را که از حواشی می آمدند، دور خود جمع کرده بود )برودل، 1380: 26(.
نموده  ارائه  ترکیبی  را  تفکر  نوعی  خود  تاریخ نگاری  در  هم  کاتب 
است. کتاب سراج التواریخ تنها یک کتاب تاریخ نیست بلکه تصویری 
از ابعاد گوناگون چهرۀ افغانستان از قبیل آمار جمعیتی مناطق مختلف 
افغانستان، سبک زندگی مردم، وضعیت جغرافیای، نحوۀ رابطه و تعامل 
مردم با حاکمان و روابط اقوام با همدیگر، اقتصاد، کشاورزی و صنعت 
همه و همه در یک چشم انداز تاریخی به هم پیوسته و نوعی آنال نگاری را 
به تمام معنی به خوانندگانش هدیه داده است. در واقع کاتب رشته های 
مختلف علوم انسانی را به استخدام گرفته است تا در تاریخ افغانستان یک 

»آنال نگار« به معنای واقعی کلمه باشد.

3. 7. تاریخ نگاری مقایسه ای
جســتجوی تمامیت یک موضوع و یافتن قالب مکانی و زمانی آن، تنها 
از طریق مقایسه امکان پذیر است، بنابراین، )به ویژه برای مارک بلوخ( 
روش پایه ای، تاریخ نگاری مقایسه ای است. مرحوم کاتب نیز در بسیاری 
از موارد برای درک بهتر تاریخ دست به مقایسه می زند مثلا مقدار حقوق 
کارکنان دولت در دورۀ امیر حبیب الله را با دورۀ امان ا لله مقایسه می کند و 
می گوید امیر حبیب الله خان به کوچکترین خدمه از محترم شاهی کمتر 

فیض محمد کاتب نیز در 
تحقیقاتش تلاش کرده که نگاه 

چند بعدی نگر را رعایت کند مثلا 
ایشان در کتاب فیض الامان نگاه 

جغرافی گرایانه را با نگاه نژادگرایانه 
)اقوام ساکن در افغانستان( در 
یک چشم انداز تلفیق کرده تا از 
دل آن، »نگاه چند بعدی گرایانه 

روش شناسی« اش را به 
خوانندگان آثارش معرفی نماید
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از چهار صد روپیه نمی داد و امان الله خان تنخواه مأمورین و...، را یک 
بر چهار تا پانزده برابر قرار داد و با این حال آنان دست از رشوه خواری و 

دزدی برنداشتند )کاتب، 3، 1390: 221(.

3. 8. پوشش دوره های بلند دامنه، اما عمق نگر در 
تاریخ نگاری

تاریخ نگاران آنال و آنال نگاران تاریخ بیشتر به دنبال وقایع بلند دامنه بودند 
تا تکه تکه شده اساسا مکتب آنال با حمله به مورخان قبل از خود، به دلیل 
تمرکز شان روی تاریخِ متکی بر رویداد گذار، و تلقی شان از رویدادها  در 
سیاســت ملی به مثابۀ علت، معلول و کانون تغییر تاریخی، به شــهرت 
رســید. از دید اعضای آنال، تاریخِ »متکی بر رویــداد گذار«، با انتقال 
تاریــخ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به نواحــی جنبی و فرعی عملِ 
تاریخیِ ســترگ، فراگردهای اجتماعی بلند مدت را دست کم می گرفت 
)برودل، 1380: 7(. به همین علت اعضای آنال شروع کردند به نوشتن 
تحقیقات بلند دامنه در تاریخ. مارک بلوخ در جامعه فئودالی، برودل در 
سرمایه داری و حیات مادی بین )سال های 1800-1400 میلادی( همه و 
همه دوره های بلند مدت تاریخی را مورد بررسی و دست مایۀ تحقیق شان 

قرار دادند. 
کارهای کاتب نیز چنین ویژگی را دارد. به جز کتاب تذکر الانقلاب که 
یک دورۀ یک ساله وقایع به قدرت رسیدن »بچه سقو«، سقوط امان الله 
و قیام هزاره جات و سایر نقاط کشور را بین )سال 1307 و 1308 ش( 
شرح می دهد. بقیه آثار تاریخی کاتب تحقیقات بلند  دامنه و در برگیرندۀ 
سراج التواریخ  مثلا  می دهد؛  پوشش  را  قرن  یک  تا  گاهی  حتی  تاریخ 
که یکی از بهترین کتب تاریخی او است جلد اول آن از آغاز حکومت 

احمد شاه ابدالی شروع و تا پایان دوره سدوزایی یعنی از سال 1160ق. 
تا 1258 ق. را دربر می گیرد که جمعا مدت نود و هشت سال می شود 

)کاتب، 3، 1390: 107(.

3. 9. چند بعدی نگری
یکی از موضوعات مهم، نگاهی چند بعدی به موضوع در فرایند تحقیق 
است که از آن به »اعتبار دهی تحقیق« یاد می شود. اعضای آنال فلسفۀ 
وجودی این مکتب را اعتراض به نگاه محدود تاریخ نگاری ماقبل آنالی 
به موضوعات می دانستند و می گفتند؛ مورخین با تخصص های گوناگون 
از هــم جدا افتاده   اند و این نمی تواند پدیده های تاریخی و اجتماعی را به 
خوبی نشان دهد. لذا با درکی چنین کاستی ای جدالی بر سر روش شناسی 
را به راه انداختند و بر علیه تلاش های که قوانین تاریخ و تحولات تاریخی 
را بر پایه اســتقراء اســتنباط می کردنــد و به نام تاریــخ علمی به خورد 
مردم می دادند، شــوریدند )بــرودل، 1372: 14(. در همه  جانبه نگری، 
پژوهشــگران از مآخذ، روش ها، پژوهشــگران و نظریه های چند گانه 
متفاوت برای فراهم کردن شــواهد تقویت کننده استفاده می کنند و نوعا 
این فرایند مســتلزم کسب شــواهد تقویت کننده از مآخذ متفاوت برای 
روشــن ســاختن یک مضمون یا نگاه است )کرســول، 1390: 254(. 
فیض محمد کاتب نیز در تحقیقاتش تلاش کرده که نگاه چند بعدی نگر 
را رعایت کند مثلا ایشان در کتاب فیض الامان نگاه جغرافی گرایانه را با 
نگاه نژادگرایانه )اقوام ساکن در افغانستان( در یک چشم انداز تلفیق کرده 
تا از دل آن، »نگاه چند بعدی گرایانه روش شناسی« اش را به خوانندگان 
آثارش معرفی نماید و یا منابعی مختلفی را از قبیل اســناد و اساس نامه 
و منابع آرشــیو را باهم برای کسب شواهد تقویت کنندۀ تحقیق اش بهره 

گرفته است.

3. 10. تلفيق روش ها و داده های کمی و کيفی
در پروژه هــای تحقیقــی نمونه های اندکــی را می توان یافــت که در آن 
رویه های روش شناختی به نحوی طراحی شده باشند که به معنی واقعی 
کلمه استراتژی های کمی و کیفی را با یکدیگر تلفیق کرده باشد )فلیک، 
1391: 44(. امــا در تحقیقاتی که روش های کمی و کیفی در یک پروژۀ 
تحقیقاتی با هم تلفیق شــده باشد نتایج سودمندی را نوید می دهد. یکی 
از آن نتایج سود مند می تواند کسب دانش بیشتر دربارۀ موضوع تحقیق و 
نیز کسب اعتبار بیشتر تحقیق باشد )فلیک، 1391: 45(. عنوان فصل 
نخست برودل »اهمیت ارقام« اســت و تلاش می کند تا نشان دهد که 
چگونه جمعیت اروپا پس از سال 1450 میلادی به سرعت افزایش یافت 
)برودل،1380: 48( و سؤال های فصل های بعدی این ها است که مردم 
چه می خورند و چه می نوشــند چطور لباس می پوشند و خانه های آن ها 
چگونه بوده است. محقق تلاش دارد با تلفیق روش کمی با روش کیفی 
این امکان را فراهم کند تا به شــناخت حقیقی و درست از حیات مادی 

بشر در طول سال های 1400 تا 1800 میلادی دست یابد.
تقریبا در تمامی شماره های مجلۀ آنال، آثار مارک بلوخ جایگاه ویژه 
باب  در  موجز  نقدهای  به چاپ  تحقیقی،  مقالات  کنار  در  او  داشت. 
تاریخ نگاری،  روش شناسی  از  بحث  در  و  پرداخت  متنوع  موضوعات 
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علوم  بین  رابطه  و  آماری  تحلیل های  و  تجزیه  و  تاریخ  در  آمار  کاربرد 
انسانی دست یازید )برودل،1372: 27(. کاتب هم در تاریخ نگاری اش 
ارقام و اعداد مهم بوده با دقت آن را بیان کرده و در بسیاری موارد استفاده 
برده و ارقام را درج کرده تا رابطه بین ارز و طلا و قیمت اجناس در آن بازۀ 
زمانی چه وضعیتی داشته است، از باب مثال وقتی از حاصل زرشویی 
بدخشان خبر می دهد با دقت آماری آن را بیان می دارد »سرپرست معادن 
بدخشان، سه هزار و پنجاه مثقال طلای ریگ که در این وقت هر مثقالی 
بیست روپیه در بازار ابتیاع و اشترا، بها داشت و شصت و یک هزار روپیه 
در شمار می آمد از حاصل زرشویی سال قوی ئیل1 سنۀ 1313 هجری 
عاید دولت شد )کاتب، 4، 1390: 24(. در این ایام شاه مردان قلی بای 
و میر غیاث الدین بای، فروشندگان پوست قره گلی )قره قلی(، دو هزار 
و یکصد و سی و هشت خشت نقرۀ یامو که مساوی بیست و چهار هزار 
و چهار صد و ده قداق و یکصد و سه مثقال بود با هشتصد صندوق و 
پنجاه و شش توپ...، به شانزده لک و شانزده هزار و ششصد و چهل و پنج 
و نیم تنگه از بهای پوست قره قلی خریده، گسیل کابل نمودند )همان: 
23(. اگر چه این آمار ساده است اما برای تحلیل مسائل تاریخ و پی  بردن 
به قیمت های اجناس در یک بازۀ زمانی به لحاظ تاریخی اهمیت خاصی 

دارد.

3. 11. زمينه های مطالعاتی وسيع و پردامنه
هانری بر، علایقی متنوعی داشــت. در زمــان تحصیل به مطالعه عمیق 
فلســفه مشــغول بود و در کنار آن از تاریخ، یونانــی و لاتین نیز غفلت 
نمی کــرد. او فارغ التحصیل ادبیات و معلم معانــی و بیان بود و در آغاز 
مسیر حرفه ای اش احساس می کرد که دارد به خود خیانت می کند و لذا 
از همه چیز دســت شست تا جســما و روحا خود را وقف فلسفۀ تاریخ 
کند )برودل، 1372: 15(. لوسین فور نیز مانند هانری بر، علایقی متعدد 
داشت. او با تاریخ، جغرافیا، روان شناسی، اقتصاد و زبان شناسی آشنایی 
وسیعی داشت و در بحث های متفکران این رشته ها فعالانه شرکت کرده 
و به ســنتزی بین آن ها را تبلیغ می کرد )همان: 18(. گســتردگی دانش 
مــارک بلوخ نیز در کتاب »شــاهان و ســرف ها« و »جامعه فئودالی« 
او به خوبی انعکاس یافته اســت. علایــق متنوع فیض محمد کاتب نیز 
مطالعات و درس های که او فراگرفته اســت مشخص می شود. کاتب، 
بعد از تحصیلات مقدماتی در زادگاهش در نجف و ســپس در لاهور و 
به گواهی خودش تحریر اقلیدس و خلاصة الحســاب و شرح چغمنی را 
نزد مولوی محمد سرور خان اســحاق زای یکی از علمای برجستۀ اهل 
سنت فراگرفته است )یزدانی، 1373: 119(. تحصیل در نجف و فراگیری 
گاهی کاتب از علوم صرف و نحو  اقلیدس و خلاصة الحســاب نشان از آ
عربی، علم معانی و بیان و اصول و فقه و علم حساب را نشان می دهد. 
نوشتن کتاب فقرات الشرعیه در مسائل فقهی و اسلامی و فیض الامان که 

۱. نام ســال ها که با پســوند »ئیل« ترکیب شده است منشــأ ترکی و چینی دارد. سال های ترکی 
دوره دوازده ســاله دارد یعنی پس از دوازده ســال دوباره شروع می شــود و از سر تکرار می شود. 
فیض محمد کاتب تحت تأثیر مورخان پیشــین این نامها را در کتاب خود برای نامیدن ساله بکار 
برده اســت و حتی از نو شدن سال ترکی نیز یاد کرده اســت )مولایی، محمد سرور، )۱3۹0(، 

مقدمه بر تتمه جلد سوم سراج التواریخ، کابل، انتشارات امیری(. 

در آن جغرافیای افغانستان و اقوام ساکن آن شرح داده شده و همین طور 
گاهی  امان الانشاء نشــان از معرفت او به علم جغرافیا، فقه اسلامی و آ
ایشان در فن انشاء و نویسندگی را می رساند. تبحر کاتب در تاریخ نگاری 

به حدی بود که او را »بیهقی ثانی« لقب داده اند.

3. 12. تعهد خالصانه به وظيفه و حرفه ا ی  تاریخ نگاری
موضوعی که نســبت به کاتب با تأسی از وبر می توان گفت این است که 
شــخصیت را نمی توان با کوشش عمدی به منصۀ ظهور رساند و تنها از 
یک طریق است که )شــاید( می توان آن  را تحصیل کرد: وقف خالصانۀ 
خــود در راه یک وظیفه؛ حال این وظیفه هرچه می خواهد باشــد )وبر، 
1382: 25(. هــر وظیفۀ حرفه ای دارای »هنجارهای ذاتی« اســت که 
باید رعایت شــوند. در اجرای مســئولیت حرفه ای فرد باید خود را تنها 
به همان مســئولیت محدود کند و هرچــه را که انطباق دقیق با آن ندارد 
کنــار بگذارد. برای کاتب این وظیفۀ حرفــه ای تاریخ نگاری بود. کاتب 
آن چنان خودش را وقف وظیفه کرده بود که حرفۀ تاریخ نگاری را یکی از 
مهم ترین مســئولیت اخلاقی خود می دانست. حتی در مواردی که مردم 
از او درخواســت کردند که به عنوان نمایندۀ کل هزاره ها در دولت ایفای 
وظیفه کند، او وظیفۀ تاریخ نگاری  اش را مهم تر و اخلاقی تر می داند و از 
نمایندگی ســر باز می زند. کاتب می خواست با قبول این حرفه و وظیفه، 
صدای حذف شــدگان در تاریخ مملو از ظلم و ســتم تاریخی باشد. او 
توانست تاریخی بنویسد که بر خرق عادت و سنت معمول تاریخ نگاری 
عصرش باشد و در حقیقت علیه این نوع تاریخ نگاری بشورد و بنای نوی 
در تاریخ نــگاری از خود به یادگار بگذارد. کاتب بر این باور بود که تاریخ 
پر اســت از دروغ آمیخته با تعصب و تملق و ملاحظۀ این و آن و رعایت 
خاطر دیگران، در واقع مسخ کردن تاریخ قلب کردن حقیقت و واقعیت 
اســت. بدین سبب می گوید: از آن جا که مورخ باید متعصب و متملق و 
مکذب نباشد واقعیات را با خامۀ صدق و مطابق واقع نگار دهد )کاتب، 
1390: 211(. با تمام وجود تلاش کرد تا »تاریخ نگار مردم نگر« باشــد و 
نه »تاریخ نگار ارباب نگر« و واقعیات تاریخی را با خامۀ صدق و مطابق 
واقع بنگارد. ایشــان با وقف خالصانۀ خودش در راه این وظیفه حتی تا 
سر حد نیستی و مرگ پیش رفت و در آخر در راه »وظیفه و حرفه« اش، 

جانش را نیز فدا کرد.

4. جمع بندی
یکی از مؤثرتریــن و بارزترین روش های تاریخ نــگاری که امروزه مورد 
توجه محققــان و مورخان جهان اســت، روش تاریخ نــگاری معاصر 
فرانســوی است که در جهان فارســی زبان به نام »مکتب تاریخ نگاری 
آنال«، یاد می شود. این مقاله با توجه به اهمیت این مکتب تاریخ نگاری، 
تاریخ نگاری علامه کاتب را با آن مقایسه کرده و به دنبال همزادی های آن 
به لحاظ روش شناسی و اسلوب تاریخ نگاری بوده است، اما تاریخ نگاری 
شــرقی و به خصوص تاریخ نگاری اســلامی را نیز از نظر دور نمی دارد 
و با سنخ شناســی آن، چشــم اندازی از این شــیوه ای روش شناسی در 
این ســاحت نیز به دســت داده و الهام گیری کاتب را از آن خاطر نشان 
می  کند. این روش شناســی ها به لحاظ اســلوب و روش تاریخ نگاری، 
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هر کدام دریچه ای جدیــد )کوچک یا بزرگ( بــه روی مورخ و محقق 
تاریخ معاصر گشوده اند و هر کدام با معرفی روش ها و ابزارهای خویش، 
چراغی روشن به دستان محقق و مورخ و پژوهشگر داده اند تا با استفاده 
از آن ها زوایای تاریک ایــن تاریخ پیچیده و درهم تافته و مهم و مؤثر در 
زندگی امروزی جوامع بشری را منور ساخته و روشنایی بخشند. توجه به 
روش شناســی علامه کاتب از آن جهت اهمیت می یابد که به یاد بیاوریم 
تاریخ نگاری اسلامی خواسته یا ناخواســته با همۀ زیبایی ها و خوبی ها 
و درخشــانی هایش، عرصه و جولانگاه قدرت های سیاسی بوده است 
و اکثر تاریخ نگاری ها )به جز تعدادی انگشــت شــماری(، با خواست 
و در محور قــرار دادن حاکمیت و قدرت به نگارش در     می آمده اســت. 
بدون تردید کاتب یکی از این نوادر تاریخ نگاری اســت که روش و سبک 
تاریخ نگاری   اش، با گــذر از تاریخ نگاری نقلی و توصیفی، با زیر ذره بین 
قرار دادن حیات اجتماعی در امر تاریخ نگاری از امر سیاســی نیز عبور 
می کنــد. علامه کاتب در تحقیقات و پژوهش هــای واقع بینانه و دقیق 
تاریخ به نوعی تاریخ نگاری انتقادی و تحلیلی، دست می یابد. او با تعمق 
و تدّبر جزئی ترین بافت های جامعه افغانستان، نقشۀ نهایی و کلی آن که 
او از آن »جامعۀ تغلب«، یاد می کند، را هویدا می نماید. پرداختن تحلیلی 
و انتقادی به تاریخ، یکی از الزام های تاریخ نگاری جدید افغانستان است. 
گاهی داشــته و  کاتب بر اهمیت این نوع متدولوژی در روش شناســی، آ
دقیقا به همین دلیل هم پیشگام بوده است. از این برداشت جدید می توان 
به عنوان »کشف یک پارادایم تاریخ نگاری جدید«، در شرق و افغانستان 
یاد کرد. ســلاح مورخان جدید افغانستان و شوریدن علیه نوعی جعل، 
تحریف تاریخ و تاریخ ســازی و در کل خمودگی مرگبار بر تاریخ نگاری 
و نتایج مخربش بر عدم شــناخت درست و یا نوعی مواجهه و شناخت 
مغشــوش با تاریخ و گذشــتۀ افغانستان، سرمشــق قرار دادن »مکتب 
تاریخ نگاری کاتب« اســت. حالا در صورتی کــه تاریخ نگاری کاتب، 
»مشابهت« و »همزادی هایی« به لحاظ متدولوژی و تکنیک های آن، 
با یکی از مهم ترین مکتب تاریخ نگاری جهان یعنی مکتب آنال داشــته 
باشــند که به نظر می رسد مشــابهت دارند. مکتب تاریخ نگاری کاتب، 
می تواند به عنوان ســر مشق و الگویی مناســب برای مواجهۀ درست با 
تاریخ کشــور و همین طور سر آغاز نگاه علمی تر به لحاظ تاریخ نگاری و 

اسلوب تاریخ نگاری در شرق و به خصوص تاریخ افغانستان باشد.

یاد داشت ها:
این مقدمه، به ویژه مربوط به تحت نظم و قاعده در آوردن شیوه های 	 

تحقیق تاریخی و شرایط لازم برای یک مورخ بود و این موضوعات 
را تاریخ نگاران اسلامی قرن چهاردهم و پانزدهم میلادی نیز مورد 

بحث قرار می دادند. 
طبــری در محیطی پرورش یافته بود کــه در آن میان مکتب علوم 	 

دینی و معتزله، یعنی پیروان علوم عقلی یونانی که به تازگی ترجمه 
شده بود، کشمکش شدیدی وجود داشت. طبری زیر نظر استادان 
مبرز ضد معتزله به تحصیل علوم دینی و در منطق و ریاضیات نیز 
معلوماتی کسب کرده بود و یک حکیم الهی برجسته و مدافع سنت 

بود )مهدی، 1383: 175(.

نام سال ها که با پسوند »ئیل« ترکیب شده است منشأ ترکی و چینی 	 
دارد. سال های ترکی دورۀ دوازده ساله دارد یعنی پس از دوازده سال 
دوباره شــروع می شود و از سر تکرار می شود. علامه فیض محمد 
کاتب تحت تأثیر مورخان پیشــین این نام ها را در کتاب خود برای 
نامیدن ســال به کار برده است و حتی از نو شدن سال ترکی نیز یاد 
کرده است )مولایی، محمد سرور،)1390(، مقدمه تتمه جلد سوم 

سراج التواریخ، کابل: امیری(. 
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